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درگذشت یک نوازنده پیش کسوت 
گروه هنر: همایون خســروی، نوازنده پیش کســوت  �

ویلن ســل، ۱۵ فروردین بر اثر بیماری ســرطان در کشور 
آمریکا دار فانی را وداع گفت.همایون خســروی متولد 
تهــران بــود و از طریق پدرش که نوازنــده ویلن بود، با 
موسیقی آشنا شد و سپس وارد هنرستان موسیقی شد 
و به فراگیری ساز ویلن سل پرداخت و برای همکاری با 
ارکســتر بزرگ رادیو به رهبری ایرج گلسرخی و فریدون 
شهبازیان دعوت شد.او فعالیت هایش را با کار در ارکستر 
سمفونیک تهران به رهبری «فرهاد مشکات» ادامه داد. 
همچنیــن او دوره هایی را در آلمــان و اتریش گذراند و 
ســابقه تدریس در هنرستان موسیقی را در کارنامه اش 
داشــت.از جمله آثار هنری او می تــوان به نوازندگی در 
آلبوم های موسیقی «شب، سکوت، کویر» به آهنگ سازی 
کیهــان کلهر و خوانندگی محمدرضا شــجریان، «نگاه 
آسمانی» به آهنگ سازی همایون رحیمیان و خوانندگی 
حســام الدین ســراج، «گریه بی بهانه» بــه خوانندگی 
حسام الدین سراج و نوازندگی در موسیقی سریال هایی 
مانند «ســلطان صاحبقران» به آهنگ ســازی واروژان، 
«افسانه سلطان و شــبان» به آهنگ سازی بابک بیات و 
«امیرکبیر» به آهنگ سازی کامبیز روشن روان اشاره کرد.

اسپایک لی و آلمادوار
 موزه داران آکادمی اسکار

گروه هنر: جمعی از سینماگران مطرح در شاخه های  �
مختلف به عنوان مسئول انتخاب آثار موزه تازه تأسیس 
آکادمی اســکار شــدند.به گــزارش ورایتی، عــلاوه بر 
«اســپایک لی» و «پدرو آلمــادوار»، دو کارگردان برنده 
اســکار، «هیلدور گودنادوتیر»، آهنگ ســاز ایسلندی که 
ســال گذشــته برای فیلم جوکر برنده اســکار شد و بن 
برت، طراح صدای کهنه کار مجموعه فیلم های «جنگ 
ســتارگان» و «ایندیانا جونز»، نیز با موزه آکادمی علوم 
و هنرهای ســینمایی اســکار در انتخاب آثار همکاری 
خواهند کرد. «بیل کرامر» رئیس موزه آکادمی اسکار با 
اعــلام این خبر گفت که این موزه از تاریخ ۱۴ دســامبر، 
هشــت ســال پس از اعلام اولیه این پروژه آغاز به کار 
خواهــد کرد. کرامــر توضیح داد: «ما مــوزه آکادمی را 
با نمایشــگاه ها و برنامه هایی افتتــاح خواهیم کرد که 
روشــنگر دنیای پیچیده و فوق العاده سینماســت. هنر 
ســینما، فناوری، هنرمندان، تاریــخ و تأثیرات اجتماعی 
سینما که از صداها و نگاه های متنوعی روایت می شود».
ساختمان شش طبقه موزه آکادمی که در بلوار ویلشایر 
لس آنجلس واقع شــده و نمایشــگاه های آن روایتگر 
داستان هایی از صنعت سینما از سراسر جهان است که 
به هنر و علوم فیلم ســازی می پردازد.برخی گالری های 
موزه آکادمی اســکار به فیلم های مهم تاریخ ســینما 
مانند «جادوگر شهر ازُ»، «همشهری کین»، «ماتریکس» 
و همچنین آثار ساخته شــده از سوی «هایائو میازاکی»، 
انیماتور ژاپنی، اختصاص خواهد یافت.«اســپایک لی» 
در ســال ۲۰۱۶ جایزه افتخاری آکادمی اسکار و در سال 
گذشــته نیز جایزه اســکار بهترین فیلم نامه اقتباسی را 
برای فیلم «کلنزمن ســیاه» دریافت کرده است. «پدرو 
آلمادوار» ســینماگر اســپانیایی نیز تاکنون دو بار برای 
فیلم های «همه چیــز درباره مــادرم» (۱۹۹۰) و «با او 
حرف بزن» (۲۰۰۲) برنده اســکار شــده است.«هیلدور 
گودنادوتیر» سال گذشته به عنوان چهارمین زن در تاریخ 
سینما موفق به کسب جایزه اسکار بهترین موسیقی متن 
برای فیلم «جوکر» شــد و «بن بــرت» نیز برای طراحی 
صدای فیلم های «جنگ ستارگان»، «مهاجمان صندوق 
گمشــده»، «ای تــی»، «ایندیانــا جونــز و آخرین جنگ 

صلیبی» برنده جایزه اسکار شده است.

یاسمن خلیلی فرد: «سرخپوست» فیلمی اســت که نیما جاویدی آن را 
حدودا پنج سال پس از «ملبورن» جلوی دوربین برد.

فیلــم نه تنها تجربه ای کاملا متفاوت در کارنامه جاویدی به حســاب 
می آید، بلکه می توان آن را یکی از متفاوت ترین فیلم های سینمای ایران 

در سال های اخیر نیز به شمار آورد.
«سرخپوســت» شــروعی کنجکاوی برانگیز دارد؛ سرخوشی و شوقِ 
نعمــت جاهد (نویــد محمدزاده) بابــت ترفیع درجه اش بــا واقعه ای 
تکان دهنــده به موقعیتی معماگونه و پیچیده تبدیل می شــود. علاوه بر 
داستان متقاعدکننده و ساختارشــکنش، «سرخپوست» فیلم کارگردانی 
و بازی هاســت. میزانسن های کار درخشــان هستند. فیلم ساز با تسلط بر 
دکوپاژ و حفظ انســجام در فضاســازی و لحن پردازی، تصویر سنجیده و 
خیره کننده ای را از متن فیلم نامه بــه منصه ظهور می گذارد. در طراحی 
میزانسن ســعی شــده از قضاوت درباره موقعیت های کاراکترها پرهیز 
شــود. درواقع فیلم ســاز هوشــمندانه اجرائی در خدمت نســبی نگری 
بــه بحران هــای روایت طراحی کرده اســت تــا داســتان را از هرگونه 
ایدئولوژی زدگــی مصون کند. جاویدی در «سرخپوســت» درمقایســه با 
«ملبــورن» جاه طلبانه تر عمل کرده اســت. جدا از ایــده مرکزی اثر که 
به زعم من پتانســیل پرورش یافتگی بیش از این را داشــت، جنس رابطه 
شخصیت ها در بستر داستان هوشمندانه شکل می گیرد و پیش می رود. 
دگردیسی شخصیت اصلی در مواجهه با کاراکتر «سرخپوست» که قطعا 
تحت تأثیر زنِ مــددکار (پریناز ایزدیار) اتفاق افتاده اســت از امتیازهای 
اثر به شــمار می رود. درواقع جاویدی با جسارتی مثال زدنی پا را از خط 
عادت همیشــگی خود فراتر گذاشته و با پرداختی خوش چفت و بست و 
گره هایــی محکم، درام را پیش می برد.عنصر تعلیق در روایت داســتان 

به خوبی حفظ شده است و موقعیت ها را با کششی قابل اعتنا به آستانه 
اوج می رساند.

فیلم در اجرا شــگفت انگیز اســت. دلیل این امــر را باید در طراحی 
درســت صحنه و لباس کار جســت وجو کرد و همچنین دوربین هومن 
بهمنش کــه بی پروانماهای درســتی را با اندازه هایی کاملا مناســب و 
زوایایی به شــدت هوشــمندانه ثبت می کند. دوربین در «سرخپوســت» 
هویت دارد و می توان نقش آن را با نقش شــخصیت های داستان برابر 
دانست؛ درواقع نیما جاویدی در «سرخپوست» علاوه بر روایت سرراست 
و خوشایند داستانِ فیلم، به  نوعی تجربه فرمی درخشان نیز دست یافته 

که در سینمای ایران -نه بی سابقه اما- کم سابقه است.
از دیگر امتیازات فیلم جاویدی شــاید این باشــد که او از فیلم نامه ای 
نســبتا لاغر فیلمی پرکشش آفریده اســت؛ او توانسته با شاخ و برگ دادن 
بــه پیرنگ اصلی متن و افزودن گره هایــی متقاعدکننده به پیکره اصلی 
داســتان، فیلمی خوش ریتم بسازد که اتفاقا مخاطب را نیز کاملا با خود 

همراه می کند.
استفاده بجا و به اندازه از اشیا و کاشتنِ نشانه ها و کدهای پرکابرد در 

داستان از مهم ترین ویژگی های «سرخپوست» است.
«سرخپوســت» جدا از اینکه مخاطب را به واســطه تســلط بر ابزار 
و جزئیات ســینما غافلگیــر می کنــد، بازی های خوبی هــم دارد. نوید 
محمدزاده «سرخپوســت» شــاید متفاوت ترین نوید محمدزاده ای باشد 
که در همه این ســال ها دیده ایم؛ درواقع محمدزاده با پذیرفتن نقشــی 
که به لحاظ ســنی با او تفاوت دارد و ازجهــت خلق وخویی نیز کاملا از 
همه نقش های او متفاوت اســت، دســت به ریســک بزرگی می زند که 
خوشبختانه جواب داده و بخش قابل توجهی از توانایی ها و قابلیت های 
نادیده گرفته شده او را به نمایش می گذارد. محمدزاده در «سرخپوست» 
بــازی ای درونــی و چندلایه دارد. او نقــش را از خود عبــور می دهد و 
کاراکتری را به مخاطب نشان می دهد که پیش تر هرگز از او ندیده است. 
محمــدزاده در این فیلــم مهارتش را در تغییر تدریجــی کاراکتر نعمت 

جاهد و اصولا دنیای پیرامونش به تماشاگر ثابت می کند.
فیلم یک پریناز ایزدیار متفاوت هم دارد که شــاید نقشــش به اندازه 
برخی از نقش های پیشین او به چشم نیاید، اما او قطعا موفق شده است 
با حداقل کنش ها و گفتار، به بازیگر مقابلش در خلق فضای عاشــقانه/ 
معمایی فیلم کمک کند. در این میان بازی ســتاره پســیانی را هم نباید 
نادیده گرفت؛ بازیگری که در ســال های اخیر مهــارت خود را در ایفای 

نقش های مکمل پرچالش به مخاطب اثبات کرده است.
درنهایــت باید عنوان کرد که «سرخپوســت» یکی از درخشــان ترین 
فیلم های ســال های اخیر ســینمای ایران اســت که جــای خالی چنین 

نمونه هایی همواره در آن احساس می شد.

نگاهی به فیلم «سرخپوست» به بهانه پخش از تلویزیون

پیچیدگی

کیومرث درم بخش بر اثر ابتلا به کرونا 
درگذشت

در رثای مستندساز شاعر

خبــر تلــخ بــود و ناگــوار. کرونــا کیومرث  �
درم بخــش را از مــا گرفــت. او کــه در فاصله 
ســال های ۱۳۵۳ تا ۱۳۶۱ با خلق مســتند های 
شــاعرانه ای مانند جرس (۱۳۵۳)، سفر بهاری 
(۱۳۵۵)، دنیا خانه من اســت (۱۳۵۶)، کسوف 
(۱۳۶۱) و شــب (۱۳۶۱) بــه مستندســازی در 
تلویزیون ملــی ایران روی آورده بــود، گنجینه 
سینمای مستند ما را با مستند های شاعرانه اش 
پربار کرد. چند ســال بعد و در همان سال های 
نخستین پیروزی انقلاب، درم بخش، با ناملایمات 
و بی مهری هایی که به خاطر پرداختن به مسائل 
کارگری (با دو فیلم «کسوف» و «شب» که رنج 
و مشقت کارگران دو معدن زغال سنگ و فیروزه 
را در پرتو نگاهی شاعرانه به تصویر کشیده بود) 
روبه رو شد و ناگزیر از جلای وطن بود، در پاریس 
اقامت گزید. ناگفتــه نماند که در این فاصله او 
دو فیلم بلند ســینمایی «بوف کور» (۱۳۵۴) و 
فیلم داســتانی کوتــاه و شــاعرانه «مهاجرت» 
(۱۳۵۳) را نیز در تلویزیون ملی ایران ســاخت، 
با حضــور زنده یاد پرویز فنی زاده در نقش راوی 
اصلی رمان و چه بازی چشــمگیری که انزوا و 
پریشان حالی شخصیت آن نقاش روی قلمدان 

را به خوبی مجسم می کرد.
در ســال هایی که در فرانسه اقامت داشت، 
مستندسازی را برای تلویزیون فرانسه و با همان 
رویکــرد شــاعرانه اش دور از وطــن ادامه داد. 
فیلم «هشدار» (۱۹۹۲/ ۱۳۷۱) یادگار این دوران 
است؛ فیلمی محیط زیســتی با حضور برادرش 
کامبیــز درم بخش که به واســطه کارتن هایش 
در مطبوعــات قبــل و بعد از انقلاب شــهرت 
دارد. درم بخش در این فیلم همچنان شاعرانه 
و مؤثــر به طبیعــت می نگرد؛ طبیعتــی که با 
ســرعتی فزاینده از روح و طراوت تهی شــده و 
به بیابان بدل می شــود. در آغاز فیلم «هشدار» 
و در نمایی درشــت دستی را می بینیم که با یک 
کلت به درختی شلیک می کند. درخت بر زمین 
می افتد و موســیقی که رکوئیم مشهوری از آثار 
موتزارت است، بر جنازه درخت که حالا هویتی 
انســانی یافته، مترنم می شود؛ نوایی محزون و 
منقدانه که روی تصویر کره زمین در نمای بعد 
نیز شــنیده شــده و به همین نحو تا پایان فیلم 

ادامه می یابد.

درم بخش ۱۰ ســال بعد به ایران بازگشته و 
مستندســازی را با فیلم «باغ ملکوت» (۱۳۷۶) 
اگرچه به شیوه ای متفاوت؛ ولی همچنان ادامه 
می دهد. با کارنامه ای پرشمار و در موضوع های 
مختلفی مانند زلزله بم (با فیلم قلبم بم، رؤیای 
جزیره (۱۳۷۷)، ســفر به ایــران (۱۳۷۷)، بنکو 
پســتچی ایل (۱۳۸۱)، خاک و ابریشم (۱۳۸۱) 
و شــمار فراوانــی از دیگــر فیلم های مســتند. 
درم بخش بــا دوری از مســتندهای تلویزیونی 
رایجش و بازگشــت گاه و بی گاه به همان سنت 
شاعرانه، آثار درخور توجه دیگری خلق می کند 
کــه از آن میان می توان بــه «نفس های مریم» 

اشاره کرد
دوم  ســری  در  کــه  را  شــاعرانه  مســتند 
فعالیت های مستندسازی اش (از نیمه دوم دهه 
۷۰ و در بازگشت به ایران) گه گاه به ساخت آن 
می پرداخت، باید زنگ تنفسی برای او به حساب 
آورد تا نگاه شاعرانه و سبک مستندسازی خود 
را برای همیشــه رها نکند. آن چنــان که گویی 
از شــعر گریــزی نداشــت؛ آن چنان کــه گویی 
شاعرانگی در تفکرش نهادینه شده بود. روانش 
شاد و یاد و خاطره اش گرامی که شاعر سینمای 

مستند ما بود.
عکس زیر را از پشت صحنه فیلم «هشدار» 
برای تــان برگزیده ام کــه در آن میان، نشســته 

کیومرث است و ایستاده کامبیز.
می مانــد آرزوی آرامــش و شــادی بــرای 
کیومرث عزیز و شکیبایی روزافزون برای کامبیز، 
برادرش، همســر و پســرش و دیگر بازماندگان 

محترم خاندان درم بخش.
*برگرفته از صفحه شخصی

یاد

گــروه هنر: همایون شــجریان این روزهــا تصنیفی 
به نام «سرنوشــت» را منتشــر کرده که با همکاری 
ایرانی،  انوشــیروان روحانی، آهنگ ســاز مشــهور 
ســاخته شده اســت. انگیزه تقدیم این اثر به مردم 
ایران، در قرنطینه بودن هموطنان در این روزهاست 
که به دلیل شیوع ویروس کرونا فراغت بیشتری پیدا 

کرده اند. 
البته به نظر می رســد در این فرصــت کوتاه از 
انتشار اثر اســتقبال زیادی از آن شده و برخی ها در 

فضای مجازی درباره این کار اظهارنظر کرده اند.
 شــجریان دربــاره این اثــر و همــکاری اش با 
روحانــی در صفحــه رســمی خود توضیــح داد: 
«دوســتان گرامی تصنیف سرنوشــت تقدیم است 

به شــما عزیزان. بیــش از ۲۰ 
سال اســت که افتخار آشنایی 
با اســتاد بزرگوار انوشــیروان 
روحانــی را دارم و همین طور 
رضا جانِ روحانــی کاربلد که 
دوســتی اســت قدیمی. دلم 
می خواســت این نکتــه را در 
مــورد اســتاد روحانــی عزیز 
حتما عــرض کنم کــه غیر از 
بر موســیقی  ایشــان  تســلط 

و نوازندگــی همراه بــا نگرش حرفــه ای و ذوق و 
خلاقیت شــان در آهنگ ســازی (که بر علاقه مندان 
پوشیده نیســت) که حاصل آن بی شــمار کارهای 

جاودانــه با ســبک و ســیاق 
مخصوص به خودشان است، 
انســانیت و اخلاق مثال زدنی 
با  افراد، به خصوص  با  ایشان 
دیگر هنرمنــدان؛ چه آنهایی 
بوده اند  موســیقی  استاد  که 
و چه آنهایــی که تازه پای به 
ایــن راه گذاشــته بودند، آن 
چیزی است که همیشه برای 
من مورد توجه و لذت بخش 
بوده است. امید که همواره سلامت و برقرار باشند. 
شکل گرفتن تصنیف سرنوشت به گفته خود ایشان 
به ســال ها پیش مربوط می شــود (شــاید ۱۰ تا ۱۵ 

سال) که در روزهای پایانی زندگی مادر محترمشان 
به مطب پزشــک مراجعه کرده بودنــد، آنجا روی 
تابلو خطی این طور نوشــته شــده بوده (سرنوشت 
را باید از سَــر نوشت). دوستان شــاعر ایشان آن را 
بسط می دهند و ایشان هم آهنگ را خلق می کنند. 
سرنوشت باعث شد افتخار خواندن این کار پس از 
مدتی طولانی، چند ســال پیش قســمت این حقیر 
باشد. امروز که این تصنیف تقدیم تان می شود بسیار 
خوشحالم که من هم سهمی در آن دارم. امیدوارم 
با این تصنیف در روزهای قرنطینه و دوری، شــریک 
لحظاتتان باشــیم و رنگــی از امید آورده باشــیم. 
ممنون از نــوا روحانی عزیز و ســپاس از غلامرضا 

صادقی برای میکس آواز».

«سرنوشت» را باید از سر نوشت

تارا استادآقا:فیلم «جودی» بر اساس زندگی واقعی 
جــودی گارلند، ســتاره مشــهور هالیوود، ســاخته 
شــده اســت که چند ماه پایانی زندگی او را در قالب 
ســتاره ای افول کرده و بی خانمان به تصویر می کشد؛ 
ستاره ای که کار حرفه ای خود را از دو سالگی بر روی 
صحنه تئاتر و بازی در نمایش های وودویل آغاز کرد 
و اولین جایزه اســکار خود را در سنین نوجوانی برای 
بازی در نقش دوروتی در فیلم «جادوگر شهر آز» به 
دست آورد. جودی در ۳۹ سالگی اولین و جوان ترین 
زن دریافت کننــده جایزه سیســیل بــی دمیل بود، در 
طول عمر کوتاهش بیش از ۳۵ فیلم سینمایی بازی 
کرد و اولین خواننده زن بود که در ســال ۱۹۶۱ موفق 
بــه دریافت جایزه گرمی برای آلبــوم «تالار کارنگی» 
شــد. جودی گارلند که به لحاظ فیزیک و چهره، قابل 
قیاس با هم نسل شــان مانند مرلین مونرو، آوا گاردنر، 
الیزابت تیلور و لانا ترنر نبود، مسیر حرفه ای صعب تر 
و پیچیده ای را طی کرد و توانســت به واسطه صدای 
جادویی اش، جایگاه مرتفع تری کسب کند. فیلم نامه 
«جودی» نوشــته تــاد اج، براســاس نمایش نامه ای 
از پیتــر کوئلتر با عنوان «پایان رنگین کمان» نگاشــته 
شده اســت. کوئلتر نیز برای نگاشتن نمایش نامه اش 
از نمایش نامه «آخرین آهنگ بلبل» الگوبرداری کرد 
که ایده مرکزی اش یک خواننــده مرد الکلی بود که 
هنگام مســافرت با شریک زندگی خود در یک کشتی 
ملاقــات می کند. فیلم گولــد بــا صرف نظر کردن از 
گذشــته درخشان و پرفرازونشــیب جودی گارلند، بر 
روی آخرین بــرگ برنده او برای بازگشــت به دوران 
طلایــی اش تمرکز می کند؛ اجراهای لنــدن در تئاتر/
کلــوب شــبانه Of The Town   Talk کــه می تواند 
جودی را از بی خانمانی و بی ثباتی برهاند و او را برای 
داشــتن یک زندگی معمولی در کنار فرزندانش لورنا 
و جوئی از همسر سومش سیدنی لافت امیدوار کند؛ 
اما درونمایه اصلی فیلم گولد نه بر اســاس وفاداری 
به اتفاقات اصلی زندگی او و ازدواج ها، شکســت ها، 
مبتلا شدن او به بیماری هپاتیت، خودکشی های مداوم 
و بستری شــدن در آسایشــگاه روانی بنا شده است و 
نه بــر تمرکز موضعی بر توانایی هــای حرفه ای اش؛ 
بلکه بر اســاس تئولوژی شــخصیت او بنا شده است 
آســیب دیده اش  و  دردمنــد  روح  واکاوی  بــه  کــه 
می پردازد؛ روحی اندوهنــاک و عاصی که در جریان 
کار حرفه ای غیر انســانی در راســتای ستاره  سازی در 
نظام معیــوب هالیوود، مضمحل می شــود و رو به 
نابودی مــی رود. مصرف مــداوم قرص های انرژی زا 
و خــواب آور آمفتامیــن و باربیتورات بــرای کاهش 
اشــتها و تزریق انرژی مضاعف در راستای انجام کار 
بی وقفه و شــبانه روزی کــه در فلاش بک های فیلم 
گولد به درســتی نمایش داده می شود، جودی گارلند 
را در تمــام دروان زندگی اش بــا اعتیاد مواجه کرد و 
او را از نظر جســمی به نوعی اختلال در خوردن غذا 

و هیپرونتیلاســیون (نوعی اختلال تنفســی که بر اثر 
اضطراب و اســترس شدید و سوء مصرف مواد مخدر 
ایجــاد می شــود) مبتلا کرد. فیلم «جــودی» هجوم 
بی امان و حیوانی کاپیتالیســم در صنعت ســینما را 
هدف قرار می دهد که تأثیرات سوء آن بر روح و روانی 
نابود شده به شکلی ملموس و حقیقی در شخصیت 
جودی با بازی درخشان و نامرئی (رنه زلوگر) تجسم 
می یابد. در فیلم «جودی» با کشــمکش های مداوم 
جــودی گارلند با خــودش بر ســر ورود به صحنه و 
شروع خوانندگی به عنوان یک آفرینش هنری مواجه 
 work هســتیم؛ فعالیتی که مفهوم کار را به معنای
(مفهومــی به معنــای نوعی شــکوفایی، بالندگی و 
رشــد) به کار در مفهوم Labor (به معنای زحمت) 
تنزل می دهد و شــخصیت را دچار بحــران می کند. 
در فیلم جودی مدام با شــخصیتی مواجه هســتیم 
که با کشــمکش های طاقت فرسای روحی و جسمی 
که بی شــباهت به شــکنجه نیســت، دســت وپنجه 
نرم می کنــد و ناچار اســت اقدام بــه انجام عملی 
اجبــاری (خوانندگی) کند و نوعی ســردرگمی، رنج 
مضاعف و نداشــتن اعتماد به نفس ریشه دار از خود 
بروز می دهد. تا زمانــی که کار برای جودی در قالب 
هدفی زمان بندی شده و غایی مطرح است، او را دچار 
نوعی عذاب روحی و جســمی تهــی از لذت می کند 
که ناخودآگاه از انجام آن گریزان است؛ اما نگاه کنید 
بــه صحنه ای که جودی بعد از آخرین اجرایش که با 
حمله تماشاچیان مواجه شد، وقتی آخرین امیدهایش 
برای کسب وجه مورد نیازش برای حضانت فرزندان 
از طرف میکی (همسر آخرش) نقش بر آب می شود 
و ســیدنی نیز خواســته بچه ها را مبنی بــر بودن با 
پدرشــان در خانه ای آرام به او منتقل می کند و لورنا 
این تصمیم مشــترک با جوئی را تأیید می کند، جودی 
حالا می تواند با فراغ بال و دور از فشــار، روی صحنه 
برود و اجرایی رؤیایی و مقبول داشته باشد. این برای 
اولین بار اســت که در طول فیلم، جودی دســت به 
عملی می زند که در آن غایت مندی، ســود و فایده و 
وظیفه ای در بین نیســت و عمل، هــدف و انگیزه ای 
بیرونی و درونی ندارد. مبنا و اســاس عمل جودی در 
این صحنه پایانی همواره خود آن عمل است؛ عملی 
بی هدف که فراتر از اصل لذت است و کماکان با رنج 
همراه اســت. یک عمل اخلاقی واقعی که به شکلی 
نمادین کارکرد خودکشی را دارد. عملِ اخلاقی فوق 
در جوهر خود، بدون بعد اســت و ســوژه پس از آن 
دیگر همانی نیســت که پیش تر بود. فیلم «جودی» 
ســقوط تراژیک و فروپاشی یک اســتعداد بی بدیل را 
به نمایش می گذارد که در ۴۷ سالگی، شش ماه پس 
از کنســرت های لندن در تنهایی تراژیک و طردشدگی 
ژرف بــر اثر اوردوز و ســوء مصرف باربیتورات و مواد 
مخــدر، در حمام خانه خود در لندن، جهان هســتی 

را بدرود گفت.

نگاهی به فیلم «جودی» ساخته روپرت گولد
بدون پول آرى، بدون عشق هرگز

همایون امامى  . مستندساز و پژوهشگر
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  شرکت گاز استان لرستان ( مناقصه گزار ) در نظر دارد تامین:
۱- خدمات پشتیباني نواحي بروجرد و اشترینان وروستاهاي تابعه

۲- خدمات پشتیباني منطقه یك شهرستان خرم آباد ، زاغه و بیرانشهر وروستاهاي تابعه
۳-خدمات پشتیباني نواحي دوره چگني ، ویسیان و روستاهاي تابعه

۴- خدمات پشتیباني نواحي پلدختر و معمولان
۵- خدمات پشتیباني  نواحي نورآباد ، هفت چشمه ، بخش خاوه و روستاهاي تابعه

۶-خدمات عمومي ستاد و انبار کالا
  را از طریــق مناقصــه عمومــي (یک مرحله اي ) به پیمانکار واجد صلاحیت واگذار نمایــد . لذا از کلیه پیمانکاران واجد صلاحیتي که تمایل به شــرکت در این مناقصه را دارند ، دعوت 
مي گردد از تاریخ۱۸ /۱۳۹۹/۰۱ لغایت۱۳۹۹/۰۱/۲۸ جهت شــرکت در مناقصه فوق از طریق ســامانه ستاد اقدام نمایند.لازم به ذکر است کلیه مدارك خواسته شده که در سامانه تدارکات 
الکترونیکي دولت (ستاد) www.setadiran.ir  ،  پایگاه ملي اطلاع رساني مناقصات کشور به آدرس http://iets.mporg.ir   درج گردیده را تکمیل و حداکثر تا تاریخ  ۱۳۹۹/۰۲/۰۷از طریق 

سامانه ستاد ارسال نمایند.(ضمنا لازم است نسخه فیزیکي اسناد ارزیابي و پاکت الف(ضمانتنامه)  نیز به آدرس شرکت گاز استان لرستان ارسال گردد).
زمان بازگشائي پیشنهادات ساعت ۹:۰۰ صبح مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۱۰ مي باشد.

۱-عنوان و مشخصات کلي پروژه :  

۲-به این پروژه ها بجز ردیف ۶ پیش پرداخت تعلق میگیرد .
۳-نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار بصورت یکي از تضمین هاي زیر:

الف- ضمانت نامه بانکي        
ب- واریزي وجه نقد به حساب ۴۰۰۱۱۳۱۴۰۶۳۷۹۳۰۹ بنام تمرکز وجوه سپرده شرکت گاز استان لرستان 

۴-محل تحویل و گشایش پیشنهادات : خرم آباد- میدان ۲۲ بهمن- بلوار مدیریت- شرکت گاز استان لرستان- امور قراردادها ، تلفکس : ۰۶۶-۳۳۲۰۰۶۸۳ 
۵-پایه و رشته مورد نیاز : گواهینامه صلاحیت اداره کار و امور اجتماعي و گواهي ایمني اداره کار 

۶-محل تامین اعتبار : منابع داخلي
۷-مدت اعتبار پیشنهادها : سه ماه مي باشد و این مدت حداکثر براي یك بار قابل تمدید مي باشد.

۸-شــرایط شــرکت کننده در فراخوان ،داشتن شخصیت حقوقي، تجربه کافي مرتبط، توانائي تهیه و تســلیم ضمانت نامه،توانائي رعایت استانداردهاي شرکت ملي گاز،داشتن امکانات 
و نیروي متخصص به اندازه کافي،رتبه بندي مرتبط با رعایت ظرفیت مجاز کاري،داشــتن کد شناســه ملي اشخاص حقوقي و صورتهای مالی حسابرسی شده ،بازگشایي پاکات منوط به 

کسب حداقل امتیاز از کمیته فني / بازرگاني طبق اسناد ارزیابي مي باشد.
۹-داشتن کد شناسه ملي اشخاص حقوقي و ایران کد                                                                                                                          

حداقل مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کارمبلغ برآورد کار حدودمدت پیمانعنوان پروژهردیف

۳۶۵۷۸٫۳۲۰٫۲۵۷٫۸۳۸۴٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ روزخدمات پشتیباني نواحي بروجرد و اشترینان وروستاهاي تابعه۱

۸۳,۲۹۵,۲۵۲,۹۸۹۴٫۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۳۶۵ روزخدمات پشتیباني منطقه یك شهرستان خرم آباد ، زاغه و بیرانشهر وروستاهاي تابعه۲

۳۶۵۲۲٫۱۵۱٫۰۵۲٫۳۶۹۱٫۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ روزخدمات پشتیباني نواحي دوره چگني ،ویسیان و روستاهاي تابعه۳

۳۶۵۴۷٫۲۰۹٫۷۲۴٫۹۱۲۲٫۴۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰روزخدمات پشتیباني نواحي پلدختر و معمولان۴

۳۶۵۴۱٫۶۴۷٫۶۲۶٫۴۴۹۲٫۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ روزخدمات پشتیباني  نواحي نورآباد،هفت چشمه،بخش خاوه و روستاهاي تابعه۵

۳۶۵۵۲٫۰۴۷٫۳۲۰٫۶۰۱۲٫۷۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ روزخدمات عمومي ستاد و انبار کالا۶


